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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در روایات است که دلالت دارد بر این که در موردی که کس دین دارد و پول او یا به اندازه دین است یا به اندازه حج،
این روایات دلالت دارد که حج مقدم است. ی روایت را خواندیم که این ی روایت صحیحه معاویة بن وهب که دو جور هم
نقل شده است. بعضها مثل مرحوم حیم یا برخ دیر اصرار دارند که اینها دو تا روایت هست ول ما عرض کردیم چون

راوی و مروی عنه و مضمون روایت، یعن این سه تا ی هست، لذا این دو روایت دو تا نیست و ی روایت است.

روایت سوم

و عنْه عن محمدِ بن الْحسين عن الْقَاسم بن محمدٍ عن ابانٍ عن عبدِ الرحمن بن ابِ عبدِ اله قَال: قَال ابو عبدِ اله(علیه السلام):
[1].نيد هلَيانَ عنْ كا و لجالر َلع اجِبو جالْح

شیخ طوس(قدس سره) نقل مکند از احمد بن محمد بن عیس اشعری قم (که موثق و از وجوه قمها است) از محمد بن
لکند که او از قاسم بن محمد از ابان بن عثمان (که ابان بن عثمان هم مشحسین بن سعید اهوازی (که موثق است) نقل م
ندارد) از عبدالرحمن بن اب عبداله البصری (که امام ثقه است) این روایت را نقل کرده است. تنها کس که در سند روایت

محل بحث است قاسم بن محمد است. لذا این روایت را بعضها به جهت اشال که در قاسم بن محمد وجود دارد از آن تعبیر
مکنند خبر عبدالرحمن و روایت را ضعیف السند مدانند، بعض مثل مرحوم نراق مگوید: موثقة عبدالرحمن[2].

بررس وثاقت قاسم بن محمد

.3. قاسم بن محمد اصفهان ،در روایات چند قاسم بن محمد داریم: 1. قاسم بن محمد جوهری، 2. قاسم بن محمد قم

تحقیق آن است که قاسم بن محمد قم و اصفهان ی است، اما با قاسم بن محمد جوهری فرق دارد و در اینجا راه تشخیص
اینها، روات است که از ایشان نقل مکنند، به قرینه روات که از این قاسم بن محمد نقل مکند و آن که قاسم بن محمد از او

نقل مکند، در اینجا مراد قاسم بن محمد جوهری است، منته در خود قاسم بن محمد جوهری آیا دو تا قاسم بن محمد جوهری
داریم یا این که ی قاسم بن محمد جوهری بیشتر نداریم بحث است.

از رجال ابن داود استفاده مشود که دو تا قاسم بن محمد جوهری هستند؛ ی واقف بوده و ی واقف نبوده. مثلا ی نته
راجع به قاسم بن محمد جوهری بعض مگویند: «لم یوثق»؛ توثیق نشده! شیخ طوس(قدس سره) در الفهرست مگوید: «له
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کتاب»[3]، نجاش مگوید: «کوف سن ببغداد روی عن موس بن جعفر(علیهما السلام)»[4]، پس نجاش هم توثیق نرده است.
کش نقل مکند که نصر بن صباح گفته: «القاسم بن محمد الجوهری لم یلق أبا عبداله(علیه السلام)»؛ امام صادق(علیه السلام)
را ملاقات نرده، «و هو مثل ابن اب غراب»؛ یعن مثل ابن اب غراب است که امام صادق(علیه السلام) را ملاقات نرده است،
گوید گفتهاند قاسم بن محمد جوهری واقفم رده باشد، «و قالوا إنه کان واقفیاً»[5]؛ کشن است با واسطه روایت نمم ول

است.

ابن داود بعد از این که کلام کش را نقل مکند مگوید: «إن الشیخ ذکر قاسم بن محمد الجوهری ف رجال الاظم علیه السلام
و قال کان واقفیاً و ذکر ف باب من لم یروی عن الائمه القاسم بن محمد الجوهری روی عنه الحسین بن سعید فالظاهر أنه غیره و

الاخیر ثقه»؛ وقت به رجال شیخ طوس(قدس سره) مراجعه مکنیم شیخ در رجالش، در اصحاب امام کاظم(علیه السلام)
مگوید: قاسم بن محمد جوهری که از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) هست واقف است، اما در آن باب کسان که خودشان
مستقیماً از امام روایت را نقل نردند مگوید: حسین بن سعید از قاسم بن محمد روایت نقل کرده است. ظاهر آن است که این

قاسم بن محمد جوهری که حسین بن سعید از او روایت مکند غیر از آن قاسم بن محمد جوهری واقف مسل و از اصحاب
امام کاظم علیه السلام است.

ابن داود در ادامه مگوید: «فالظاهر أنه غیره و الاخیر ثقة»[6]؛ یعن این قاسم بن محمد جوهری غیر از آن کس است که از
اصحاب امام کاظم علیه السلام است و شیخ در رجالش در باب من لم یروی عن الائمه آورده و حسین بن سعید از او نقل

مکند این ثقه است که در این روایت هم اتفاقاً حسین بن سعد اهوازی از او نقل مکند.

مرحوم خوئ در معجم مفرماید: این حرف رجال ابن داود حرف درست نیست و دو تا قاسم بن محمد جوهری نداریم و اگر
شیخ طوس(قدس سره) ی قاسم بن محمد جوهری را از اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آورده و ی هم در «من لم یروی

عن الائمه(علیهم السلام)»، این قرینه برای تغایر نمشود؛ زیرا افرادی را از اصحاب ی امام آورده، اما ی جای دیر هم در
جزء «من لم یروی عن الائمه(علیهم السلام)» هم آورده است.

(قدس سره) در رجال این است که «یذکر فالمقدمه أن الذی یظهر منه»؛ روش شیخ طوس فرماید: «و قد بینّا فایشان م
أصحاب کل امام من لقیه»؛ هر کس که او را ملاقات کرده «و إن لم ین له روایةً عنه»؛ مگوید فر ننید وقت افرادی را به

عنوان اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آورده حتماً باید از امام کاظم(علیه السلام) روایت نقل کند، نه! هم این که با امام
ملاقات کرده گرچه روایت از امام نقل نرده باشد. مگوید: «و قد یصرح بذل فیقول أسند عنه»؛ جای که شیخ ی راوی را
مآورد و مگوید: «أسند عنه، یرید بذل أنه روی عن الامام مع الواسطة»؛ خودش نقل نمکند، بله با واسطه نقل مکند «و
یذکر ف من لم یرو عنهم علیهم السلام من لم یعاصر المعصوم أو عاصره و لیست له روایةٌ منه بلا واسطة»؛ اما وقت مرسد به

افرادی که به عنوان «من لم یرو عن الائمه(علیهم السلام)» اسام را نقل مکند آنهای که یا معاصر با آن امام(علیه السلام)
نبودند یا اگر هم معاصر بودند بلا واسطه از امام چیزی را نقل نردند و هر چه نقل کردند مسنداً و مع الواسطه نقل کردند.[7]

لذا محقق خوئ(قدس سره) با این بیان اساس حرف ابن داود را از بین مبرد، ابن داود که مگوید چون قاسم بن محمد
جوهری ی در اصحاب امام کاظم(علیه السلام) آمده و ی هم در باب «من لم یرو عن الائمه(علیهم السلام)» آمده، پس

دوتاست، ایشان مگوید نه دو تا نیست، این دلیل نمشود بر این که ما دو داشته باشیم و تغایری بین اینها وجود ندارد. اگر
بخواهیم ولو ی اسم، بوئیم این اسم برای دو نفر بوده، رجال باید این را اثبات کند بوید اینها دو نفر بودند و اسمشان مشترک

است اما وقت ما دلیل بر تغایر نداریم ظاهرش این است که این اسم ی نفر هست. در نتیجه ما دو تا قاسم بن محمد جوهری
نداشته و ی داریم.



ی قاسم بن محمد جوهری داریم که اشالش همین مسئله واقف بودن است که مرر گفتیم این مانعیت از وثاقت ندارد. هم
کثیر الروایة است هم اجلاء از او نقل مکنند، ابن اب عمیر و صفوان از او نقل مکنند اینها قرائن است بر این که مشود

گویند خبر عبدالرحمن، کلمه «خبر» یعنوثاقت قاسم بن محمد را پذیرفت. بنابراین به نظر ما روایت موثقه است. اکثر فقها م
برای ما معتبر نیست، ول همان طوری که گفتیم مرحوم نراق تعبیر به موثقه کرده و حق با مرحوم نراق است و این روایت

موثقه است.

بررس دلالت روایت

در این روایت امام صادق(علیه السلام) مفرماید: «الْحج واجِب علَ الرجل و انْ كانَ علَيه دين»؛ حج بر انسان واجب است
گرچه دین داشته باشد. این روایت صریح در این است که حج بر دین مقدم است.

دیدگاه علامه مجلس(قدس سره)

مرحوم مجلس در ملاذ الاخیار مگوید: ما این روایت را حمل مکنیم بر جای که ی پول زائد بر دین دارد که به اندازه
استطاعت است؛ یعن کس مقداری پول دارد و دینش را متواند با آن بدهد با اضافهاش متواند به حج برود.[8]

به نظر ما این حمل صحیح نمباشد؛ زیرا این مطلب که مرحوم مجلس فرمود نیازی به بیان نداشته و ی امر واضح است؛
زیرا اگر کس پولش به اندازه دینش هست و هم به اندازه حجش، مر کس اینجا توهم مکند که حج برایش واجب نباشد؟!

عل است که حج بر او مستقر شده باشد، «الحج واجب گوید: برای جایدهد و ماحتمال دوم هم م ی مرحوم مجلس
الرجل»، یعن در جای که کس قبلا مستطیع بوده و باید به حج مرفته و نرفته و بر او مستقر شده است که باید حجش را انجام

بدهد هر چند دیون مال دیری هم دارد.

به نظر ما این احتمال نیز بسیار بعید است؛ زیرا ی اصطلاحات در فقه داریم و این اصطلاحات در فقه را نباید تحمیل بر
روایات کنیم، تقسیم حج به این که ی حج مستقر داریم (یعن وجوب مستقر)، «من استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه

الحج»، این ی اصطلاح و تعبیری است که در فقه مطرح شده است و نباید این را به روایات تحمیل کنیم.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید نیز در عروه همین خبر عبدالرحمن را ی احتمالش مدهد که «من استقر علیه الحج» است. ی احتمال هم
کس ن از ادا دارد؛ یعنرا حمل بر دین مؤجل کنیم، دین زماندار که این وثوق به تم «گوید: عبارت: «و إن کان علیه دینم

دینش برای دو سال دیر است و آن موقع هم تمن از ادا دارد، امام(علیه السلام) مفرماید: در اینجا باید بوئیم این حج واجب
است و حج را باید بر دین خودش مقدم کند.

مرحوم سید نسبت به توجیه اول مگوید: خال از اشال نیست، اما توجیه دیر را که بوئیم اینجا دینش مؤجل است و در آن
زمان تمن از ادا دارد مفرماید این بعید نیست که ما روایت را بر این مورد حمل کنیم.[9]



روایت چهارم

ن(علیه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
عم جح نانَ ملَقَدْ ك و ينملسالْم نم ْشالْم طَاقا نم َلةٌ عاجِبو مَسةَ اجنَّ حا منَع ؟ قَالجحنْ يا هلَيع ا نيد هلَيع لجر

النَّبِ(صل اله علیه وآله) مشَاةً و لَقَدْ مر رسول اله(صل اله علیه وآله) بِراع الْغَميم فَشَوا الَيه الْجهدَ و الْعنَاء فَقَال شُدُّوا
[10].منْهع بكَ فَذَهلُوا ذَلنُوا فَفَعطتَباس و مكزُرا

ی روایت دیر شبیه این روایت است که صحیحه معاویه بن عمار است که مگوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدند:
شخص دین بر ذمه دارد آیا حج بر او واجب است یا خیر؟ امام(علیه السلام) فرمود: بله؛ چون حجة الاسلام بر هر کس که

قدرت بر حت مش و پیاده رفتن را دارد، واجب است و اکثر کسان که با پیامبر(صل اله علیه وآله) به حج رفتند پیاده بودند.

دیدگاه مرحوم نائین و ارزیاب آن

مرحوم نائین در حاشیه عروه مفرماید: اصحاب از این صحیحه معاویة بن عمار إعراض کردند.[11] این روایت را قبلا مفصل
مورد بحث قرار دادیم در جای که اگر کس زاد و راحله ندارد یا راحله ندارد اما خوراک بین راه را دارد، اما متواند از همین
ایران به مه پیاده برود، آیا کس که از اینجا قدرت بر مش تا حج را دارد، راحله ندارد، این مستطیع است یا نه؟ این شخص

مستطیع نیست. در استطاعت شرط است وجود زاد و راحله، لذا اگر کس قدرت بر مش هم دارد تا مه، این مستطیع نیست.
بعد نتیجه این مشود که ذیل روایت که «إن حجة الاسلام واجبةٌ عل من اطاق المش من المسلمین»، بوئید که اصحاب از

این ذیل روایت اعراض کردند.

مرحوم نائین به صورت کل فرموده؛ یعن از همه این روایت اعراض شده است، این در حال است که فقط از ذیل این روایت
(یعن «إن حجة الاسلام واجبة عل من اطاق المش») اعراض شده است، اما از صدر این روایت إعراض نشده و عدهای مثل
مرحوم اردبیل مگویند: حج مقدم بر دین و حج واجب است. بنابراین نمتوانیم بوئیم از صدر این روایت هم اعراض شده و

لذا این فرمایش نائین فرمایش تمام نیست.

دیدگاه برگزیده

اصلا الرجل و إن کان علیه دین»، بحث در حج مستحب عل گوید: «الحج واجبدر روایت عبد الرحمن، ما باشیم و روایت م
نیست و ظهور در حجة الاسلام هم دارد و روایت صریح است در این که حجة الاسلام بر دین مقدم مشود. مضمون صحیحه
معاویه بن عمار هم این است که ولو این که دین داشته باشد حج بر او واجب است. بنابراین مضمونش با روایت عبدالرحمن

ی است. در جلسه گذشته روایت معاویة بن وهب را خواندیم که در آن روایت آمده: «إن رجل ذو دین أفأتدین و أحج»؟
امام(علیه السلام) فرمود: بله. این روایات هم شبیه آن روایات اطلاق دارد که حجة الاسلام بر دین مقدم است.

اشال مرحوم شاهرودی (که معلوم نیست این روایت حج واجب را مگوید یا مستحب؟) در اینجا نمآید؛ زیرا در اینجا
حضرت مفرماید: «أن الحج واجب عل الرجل و إن کان علیه دین»، تقریباً صریح است و ظهور روشن در حجة الاسلام

دارد. ما باشیم و این روایات، باید بوئیم اطلاق این روایات مگوید: کس که دین دارد مطلقا؛ چه دینش حال باشد و چه دینش
مؤجل باشد، حج مقدّم بر دین است. الآن اگر دینش هم حال بود پولش را برای حج بدهد. آیا مشود از آن روایات که امام(علیه
السلام) فرمود: «تحج و ادعُ اله أن یقض عن دین»، بوئیم این «یقض عن دین» ظهور در دین مؤجل دارد؟ مگوید:

تو دعا کن که خدا به وقتش که دین تو زمانش مرسد دین تو را ادا کند.



بنابراین ما از جهت وجوب حج مشل در این روایات نداریم، حجة الاسلام است و بحث حج مستحب و من استقر علیه الحج
مطرح نیست، همان حج اول که حجة الاسلام است. تنها سؤال باقیمانده کلمه «دین» است که آیا دین در این روایات مطلق

است؟ یا آن روایت که مگوید «إن رجل ذو دین»، امام(علیه السلام) فرمود: «نعم هو اقض للدین» بوئیم اینها قرینه است که
این دین مؤجل است، دینش حال نیست؟

به نظر مرسد این قرینیتش کاف باشد، وقت مگوید: «ادع اله أن یقض عن دین» این دین موجل است. مرحوم والد ما
بعید است که ی ارها تقسیم کنم، خیلبروم یا بین طلب ه دارم و حجگوید: من آن مال را نفرماید: این که در آن روایت مم

دین معجل و حال باشد و الآن بخواهد توزیع کند، بله به این معناست که: من این پول را نه دارم و با آن حج نروم و بعد از
این که اشهر حج تمام شد تقسیم کنم (سه چهار ماه بعد وقت ادای دین من است). در روایت ندارد که الآن تقسیم کنم. همچنین
قرینه «یقض عن دین» قرینه خوب است؛ یعن دعا کن خدا به وقتش که دین تو مرسد آن را ادا کن، اینها قرینه روشن
است بر این که این روایات مربوط به دین مؤجل است. لذا مرحوم سید نیز همین وجه را پذیرفته که ما این روایات را حمل بر

دین مؤجل کنیم.

جمعبندی بحث

تاکنون دو دسته از روایات خوانده شد: ی دسته روایات که حج به صورت کل در آن آمده و ی دسته روایات که حج به
عنوان حجة الاسلام در آن آمده است. تا اینجا روایت که بوید دین چه حال باشد و چه مؤجل باشد و چه دائن راض به تأخیر

باشد و چه نباشد، حج مقدم است ما پیدا نردیم؛ یعن این روایات مربوط به دین مؤجل است.

روایت پنجم

ا ءَّالش هرضحي و نالدَّي هلَيونُ عي لجا(علیه السلام) الرِضلرل قُلْت :قَال اممه ِبا نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع منْهع و
طعا نَةً قُلْتس جحي نَةً وس قْضي قَال جالْح بِقَدْرِ نَفَقَة ونُ اي  نَّهفَا ضٍ قُلْتعبِب جحي ضٍ وعبِب قْضي قَال جحي وا نَهيد قْضي

[12].ملَيع ساب  لْطَانِ قَالالس ةينَاح نم الالْم

اسماعیل بن همام (که ثقه است) به امام هشتم(علیه السلام) عرض مکند: کس دین بر عهدهاش هست و الآن هم مال در
اختیارش قرار مگیرد، دینش را بدهد یا حج برود؟ حضرت در درجه اول مفرماید: اگر این مال به اندازهای است که دینش را

بدهد، حجش را هم برود این کار را انجام بدهد. عرض مکند که این فقط به اندازه نفقه حج است و به اندازه هر دو نیست؟
حضرت فرمود: ی سال که امسال باشد اداء دین کند و سال بعد حج برود. این ی احتمال که «یقض سنةً» یعن دینش را

امسال بدهد و حجش را سال بعد انجام بدهد. اینجا معلوم مشود دین بر حج مقدم است.

وئیم امسال دینش را بدهد، سال بعد اگر پول پیدا کرد حج برود، یال این معنا همین است که باید در تقدیر گرفته و باش
تقدیری باید گرفته شود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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